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سکار هم مشخص شدند. در میان 
ُ
بالاخره نامزد‌های نودوهفتمین دوره ا

کادمی علوم و هنر‌های سینما« بودند فیلم‌هایی  انتخاب‌های اعضای »آ

که به سیاسی بودن اسکار امسال هم صحه می‌گذاشتند و این مسئله را 

پررنگ می‌کردند. شاید بسیاری این تصور به ذهنشان خطور کند که اسکار و 

برگزیدگانش در طول دوره‌های متمادی همواره سیاسی بوده‌اند و هیچ‌وقت 

انتخاب فیلم‌ها و آثار با متر و معیار سینمایی صورت نگرفته است، ولی 

اینچنین نیست. اگرچه، دیدگاه تصمیم‌گیرندگان صنعت سینمای آمریکا هم 

چندان فاصله‌ای با سیاستمداران ایالات‌متحده در دو طیف جمهوری‌خواه و 

دموکرات ندارد ولی آن‌ها در اغلب دوره‌ها حداقل ظاهر امر را رعایت می‌کردند 

و به آثاری که تبدیل به »سینما« نمی‌شدند جایزه نمی‌دادند و تحویلشان هم 

نمی‌گرفتند. درواقع توجه هالیوود و جوایز سالانه‌اش به فیلم‌ها دور از یک شکل 

صنعتی و تلاقی آن با هنر سینما نبود و اگر هم می‌خواستند فیلمی در راستای 

اهداف امپریالیستی آمریکا تولید کنند و به آن جایزه بدهند شیوه پرداخت به 

ماجرا برایشان بسیار اهمیت داشت. جایزه اسکار بسیار بیشتر از فستیوال کن 

به »صنعت سینما« بها می‌دهد و برخلاف جشنواره »برلین«، »ونیز« و... 

به‌صورت آشکار سیاسی و مضمون‌زده نیست. باتوجه به تمام این موارد اما 

اسکار هم در سال‌های اخیر فرمان از دستش در رفته و سیاست‌های پشت 

انتخاب‌هایش را به جلوی صحنه آورده است. در این گزارش می‌خواهیم به 

بهانه حضور فیلم »دانه انجیر معابد« در میان نامزد‌های رشته بهترین فیلم 

غیرانگلیسی‌زبان به فهرستی از آثار سیاست‌زده و ماقبل نقد که به موفقیت 

در اسکار -چه در میان نامزد‌ها و چه در بین برندگان- رسیدند اشاره کنیم. 

تونـل وحشـت والدیـن کجاسـت؟ بـا وضعیـت فعلـی قیمت‌هـا 

می‌شـود گفـت تمـام فروشـگاه‌هایی کـه خـط و ربطـی بـه ملزومات 

داشـتن فرزنـد دارنـد تونـل وحشـت پـدر و مادرهاسـت، امـا در میان 

ایـن تونل‌هـای وحشـت، اسباب‌بازی‌فروشـی‌ها در یک سـطح دیگر 

تونـل وحشـت جیـب والدین هسـتند. فرقی نمی‌کند که عروسـک‌ها 

چینـی باشـند یـا ایرانـی، چهـره خنـدان و مظلـوم عروسـک‌ها از هـر 

تونـل وحشـتی پـدر و مادرهـا را بیشـتر می‌ترسـاند. البتـه ایرانی‌هـا بـا 

ملاطفـت بیشـتری بـا پـدر و مادرها برخـورد می‌کننـد و همین باعث 

یجـی جایشـان را در سـبد خانواده‌هـا بـاز کنند.  شـده در رونـدی تدر

روندی که دو عامل باعث آن شـده اسـت؛ اول تناسـب بودجه مردم 

بـا اسـباب‌بازی‌های ایرانـی و دوم نمایشـگاه‌های اسـباب بازی‌ که در 

سـال‌های اخیـر برگزار شـده. 

یکی از همین نمایشـــگاه‌ها در حوالی خیابان حجاب در حال برگزاری 

است. مسئولان برگزاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نام این 

نمایشگاه را نهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی گذاشته‌اند، جشنواره‌ای 

که چند سال اخیر جایش را میان تولیدکنندگان اسباب‌بازی پیدا کرده 

است؛ اما میان مردم چطور؟ 

»فرهیختگان« آثار سیاست‌زده و ماقبل نقد را  که به موفقیت در اُسکار رسیده‌اند، بررسی کرد

سینما را نمی‌شناسم ولی جایزه را چرا 
گزارش خبرنگار »فرهیختگان« از گشت و گذار در نمایشگاه اسباب‌بازی

هایپرمارکت اسباب‌بازی در خیابان حجاب

آرگو 
بالاخره آمریکایی‌ها باید فکری به حال ایگوی متورم تاریخی‌شـــان در رابطه با تســـخیر لانه جاسوسی توسط 

دانشجویان پیرو خط امام می‌کردند و پس از گذشت سال‌ها پشت دوربین قرار می‌گرفتند تا خلأ روایت درمورد 

فلِک« کارگردان و بازیگر مشهور هالیوودی 
َ
این اتفاق تاریخی را به سبک خود پر می‌کردند. قرعه فال به نام »بن ا

افتاد و او پشـــت دوربین فیلم موردنظر، یعنی »آرگو« قرار گرفت. این اولین‌بار بود که ماجرای لانه جاسوســـی و 

تســـخیر آن توسط دانشجویان در مرکز ساختار روایی و بصری موجودیتش را به اثبات می‌رساند و آمریکایی‌ها 

این فرصت را داشـــتند تا به‌واسطه اشراف‌شـــان بر تکنیک اثری درخور توجه را ساخته و آماده نمایش کنند، اما 

 دموکرات انتظار داشتند موفق نبود و نظر اغلب منتقدان 
ً
کادمی و هالیوودی‌های عموما »آرگو« آن‌طور که اعضای آ

را هم به خود جلب نکرد. اما »هشـــتادوپنجمین دوره جوایز اســـکار« برای سازندگان این اثر بسیار خوش‌یمن 

بود، چون آن‌ها در هفت رشـــته نامزد شـــدند و اسکار بهترین تدوین، بهترین فیلمنامه اقتباسی و از همه مهم‌تر 

فلِک« و »گرنت هســـلوف« به‌عنوان تهیه‌کنندگان مشـــترک اثر 
َ
جایزه بهترین فیلم را برای »جرج کلونی«، »بن ا

دریافت کردند. بدون تعارف، »آرگو« اگر می‌خواســـت جایزه‌ای در اسکار نصیبش شود با اغماض فقط باید به 

حضور موفق در شاخه بهترین تدوین چشم می‌دوخت ولی به لطف دولت دموکرات آمریکا در آن زمان و نقش 

برجسته میشل اوباما در برگزاری نمایش بی‌مایه و کودکانه پایانی برای اعلام نام بهترین فیلم و استفاده از اعتبار 

»جَک نیکلســـون« بن افلک هم توانســـت به هر ضرب و زوری که شده نام خودش را وارد تاریخ هالیوود کند. 

فیلم در شـــرایطی مهم‌ترین جایزه آن دوره اســـکار را به دست آورد که »کوئنتین تارانتینو« برای »جانگوی ر‌ها از 

بند«، »استیون اسپیلبرگ« برای »لینکلن«، »زندگی پای« ساخته »آنگ لی«، »دیوید او. راسل« برای »دفترچه 

میدبخش«، »عشـــق«، ساخته »میشائیل هانِکه« و... به‌مراتب شرایط بهتری برای انتخاب شدن داشتند چون 
ُ
ا

مسئله‌شان را تبدیل به سینما کردند و از نظر مردمی که به تماشای آن‌ها نشستند جذاب‌تر بودند. امروز با نگاه به 

فیلم‌های منتخب اســـکار در سال 2012 درمی‌یابیم که کسی حرفی از آرگو نمی‌زند ولی جانگوی ر‌ها از بند یا 

ملودرام جذابِ دیوید او راسل کماکان در کانون توجه مخاطبان عادی و حتی جدی‌تر سینما قرار دارند. فیلم هم 

 آمریکایی به دروغ متهم شـــد، اتهامی که گذشت زمان درستی 
ً
از طرف منابع ایرانی و هم از طرف منابع عموما

آن را مشخص کرد و باعث شد تا اثر کم‌کم به دست فراموشی سپرده شود. 

اُسکار نژادپرست است؟ ولی این راهش نیست 
جریان‌های چپ فرهنگی، ووک‌ها، اقلیت‌های نژادی و جنبش‌های هویت‌طلب جنسی در این سال‌ها همواره 

سکار بوده‌اند و بار‌ها به این مسئله اشاره کردند که برگزارکنندگان این مراسم به‌هیچ‌وجه سهمی 
ُ
منتقد جوایز ا

برای آن‌ها در میان برندگان و نامزد‌ها قائل نمی‌شـــوند، پس باید این مســـیر متوقف و طرحی نو آغاز شود. از 

این منظر برگزاری هشتادونهمین دوره اسکار یک نقطه عطف اساسی محسوب می‌شود، چون با ورود ترامپ 

به کاخ ســـفید حمله‌ها به هالیوود و صنعت آمریکا برای جدی گرفتن حقوق ازدست‌رفته این جماعت اوج 

گرفت و درنهایت نتیجه هم داد. آن‌ها می‌خواستند در دوران ریاست‌جمهوری یکی از نژادپرست‌ترین روسای 

جمهور آمریکا از اســـکار بیشـــترین استفاده را به نفع خود و جریانشان ببرند و جای پای‌شان را سفت کنند. 

وقتی »ازرا ادلمن« تهیه‌کننده و کارگردان رنگین‌پوســـت برای دریافت جایزه اسکار بهترین مستند برای فیلم 

»او. جی. ســـاخت آمریکا« به روی صحنه آمد عنوان کرد که جایزه‌اش را به همه قربانیان خشـــونت پلیس و 

بی‌عدالتی‌های نژادی موجود در ساختار آمریکا اهدا می‌کند. اعتراض اقلیت‌های نژادی و همین‌طور جنسی 

کادمی خیلی راحت به تغییرات جدی در دوره بعدی  در هشتادوهشـــتمین دوره اسکار سبب شد تا اعضای آ

واکنش مثبت نشان دهند و از میان 20 بازیگر نامزدشده در رشته‌های مختلف بازیگری، هفت نفر به اقلیت‌های 

نژادی اختصاص پیدا کند. درواقع ســـهمیه‌بندی جوایز در دوره هشـــتادونهم اسکار وارد فاز جدیدی شد و 

صاحبان آثار و کمپانی‌های هالیوودی برای کســـب مجسمه طلایی اسکار به مضامین فیلم‌ها بیشتر از فرم و 

ساختار سینمایی اهمیت دهند. البته این تنها دلیل کافی برای سیاسی دانستن مراسم اسکار در آن سال نبود 

و حـــوادث دیگـــری هم در این میان رقم خورد که در ادامه به آن می‌پردازیم اما باید به این نکته در این لحظه 

اشـــاره کنیم که اگر ســـینمای آمریکا نژادپرست است _که هست_ این اتفاق نباید در انتخاب‌های اسکاری 

خودش را نشان دهد و به شکل تبعیض مثبت به نفع افرادی که بالاتر از آن‌ها نام بردیم ظهور و بروز پیدا کند. 

همه‌چیز، همه‌جا، به یکباره
سکار هم با یک انتخاب بحث‌برانگیز در یاد‌ها ماند. فیلم پرسروصدای »همه‌چیز، همه‌جا، به 

ُ
نودوهفتمین دوره مراسم ا

یکباره« به‌کارگردانی »دانیل کوان« و »دانیل شاینرت« درحالی جوایز اسکار در آن سال را درو کرد که کمتر کسی در بدو 

امر احتمال موفقیت این فیلم در فصل جوایز سینمایی را پیش‌بینی می‌کرد، اما فیلم با ایده شعاری نجات جهان بر پرده 

ظاهر شد ولی فقط توانست با ضرب و زور شعار و طرح بیانیه در متن تصویر گلیمش خودش را از آب بیرون بیاورد و کلی 

جایزه و تحسین بی‌خودی نثارش شود. »همه‌چیز، همه‌جا، به یکباره« با فروش 143 میلیون دلاری با احتساب بودجه 14 

میلیون دلاری خوب عمل کرد ولی همه‌چیز برای این اثر در اسکار رقم خورد. فیلم در آن دوره اسکار هفت جایزه، اعم 

از »بهترین فیلم«، »بهترین کارگردانی«، »بهترین بازیگر نقش اول زن«، »بهترین بازیگر نقش مکمل مرد«، »بهترین 

بازیگر نقش مکمل زن«، »بهترین فیلمنامه غیراقتباسی« و »بهترین تدوین« را به دست آورد و رسما در این رقابت هیچ 

شانسی برای دیگر آثار باقی نگذاشت! »همه‌چیز، همه‌جا، به یکباره« درحالی مطرح شد که برای بار دیگر، دست افرادی 

همچون »استیون اسپیلبرگ«، »باز لورمن«، »ادوارد برگر« و »مارتین مک‌دونا« از کسب جوایز مهم اسکار کوتاه ماند 

کادمی تحمیل کنند. بحث درمورد خوب  و آن‌ها نتوانستند شیوه بیان سینمایی‌شان را با مضمون‌زدگی به نظر اعضای آ

بودن یا بد بودن کیفیت فیلم‌ها نیست، بلکه بحث درمورد سینما بودن یا سینما نبودن تصاویر متحرک است. آثاری از قبیل 

»باربی« و »همه‌چیز، همه‌جا، به یکباره« اگرچه از رنگ و لعاب و اکت خوبی برخوردارند ولی به دلایل متعدد در حد 

حرف، مضمون و پیامی که قصد انتقال آن به مخاطب را دارند باقی می‌مانند و چیزی به تماشاگرشان اضافه نمی‌کنند. 

فروشنده 
یکی از شـــگفتی‌های هشـــتادونهمین دوره اسکار در بخش خارجی آن رخ داد. جایی که »فروشنده« اصغر 

فرهادی در میان بهت بسیاری برنده مجسمه طلایی شد و کارگردانش را برای مرتبه دوم رستگار کرد. فروشنده 

کادمی شانسی برای  در حالی اسکار رشته خارجی‌زبان اسکار آن سال را دریافت کرد که منتقدان و اعضای آ

آن قائل نبودند ولی ترامپ در این میان به کمک فرهادی آمد و فروشـــنده را به بهترین فیلم این بخش تبدیل 

کادمی  کرد. فرهادی به بهانه صدور فرمان منع ورود مسلمانان به آمریکا از طرف ترامپ به آمریکا نیامد ولی آ

برای دهن‌کجی به رئیس‌جمهور فروشنده را به‌عنوان برنده بهترین اثر غیرانگلیسی‌زبان معرفی کرد. فروشنده 

درحالی برنده اســـکار شـــد که همه متفق‌القول، »تونی اردمان« و »مردی به نام اوه« را انتخاب شایسته‌تری 

برای این بخش قلمداد می‌کردند. 

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 

 ایمان‌ عظیمی
خبرنگار گروه فرهنگ

محمد بصیری، تهیه‌کننده »دوقلو‌ها« در گفت‌وگو با ایسنا درباره طولانی شدن 

زمان ساخت این برنامه و زمان پخش آن گفت: »این روز‌ها همچنان در مرحله 

پس‌تولید هستیم. این مجموعه در ۹۰ قسمت تولید شده و برنامه‌ریزی این 

بود که آذرماه روی آنتن برود اما با توجه به حجم سنگین تولید و بخش‌های 

مربوط به ویژوآل، کار به تأخیر افتاد و به نظر می‌رســـد شبکه، پخش آن را 

برای رمضان و نوروز در نظر بگیرد.«

 آنتن تلویزیون از برنامه کودک خالی شـــده 
ً
او درباره اینکه این روز‌ها عملا

اســـت، اظهار کرد: »ما یک برنامه ۹۰ قســـمتی هستیم و بخشی از آنتن را 

می‌توانیم پر کنیم. تلویزیون می‌تواند تولیدات بیشـــتر و بهتری داشته باشد و 

هنرمندان بیشتری در این زمینه فعالیت داشته باشند و آثار خوبی تولید کنند 

که امیدواریم این اتفاق بیفتد و شاهد آثار بهتری روی آنتن تلویزیون باشیم.«

مصطفی کیایی که سریال‌های »هم‌گناه« و »بی‌گناه« را در کارنامه کاری خود 

دارد، مجموعه نمایش خانگی »کاردرست« را کارگردانی و تهیه خواهد کرد. 

این سریال قرار است در سال ۱۴۰۴ از پلتفرم فیلیمو پخش شود. 

طبق برنامه پخش این پلتفرم، کیایی در سال آینده با دو مجموعه »هزار و یک 

شب« و »کاردرست« در نمایش خانگی حضور خواهد داشت. 

او پس از مهران مدیری، افشـــین هاشـــمی و کیارش اسدی‌زاده، چهارمین 

کارگردانی خواهد بود که در یک سال، دو سریال در نمایش خانگی دارد. 

کیایی که هنوز در حال کار روی پروژه »هزار و یک شب« )محصول مشترک 

ایران و ترکیه( اســـت، هنوز سریال بعدی را کلید نزده؛ بنابراین این احتمال 

وجود دارد که پخش »کاردرســـت« به اواخر سال ۱۴۰۴ موکول شود. هنوز 

از فهرست بازیگران و زمان تولید این سریال خبری منتشر نشده است. 

عمو‌های فیتیله‌ای
نوروز به تلویزیون می‌‎آیند

۱۴۰۴
سال پرکار مصطفی کیایی

چارسو

برد پیت در فیلم »قلب هیولا«، فیلم اکشن ماجراجویی به کارگردانی دیوید آیر برای 

پارامونت پیکچرز بازی می‌کند. وی همچنین تولیدکننده فیلم از طریق کمپانی »پلن 

بی« خود خواهد بود.  پیت و آیر پیش از این در فیلم »خشم« همکاری کرده بودند. 

در آن درام که سال ۲۰۱۴ ساخته شد، پیت در نقش یک گروهبان سرسخت ارتش 

آمریکا بازی کرد که مأموریت خطرناکی را با خدمه یک تانک ۵ نفره شرمن پشت 

خطوط دشمن در روز‌های پایانی جنگ جهانی دوم هدایت می‌کند. 

فیلم »قلب هیولا« درباره یک سرباز سابق نیروی ویژه ارتش و سگ رزمی بازنشسته‌اش 

است که پس از سقوط هواپیما در دل دشت‌های آلاسکا برای بقا می‌جنگند. 

برای پیت بازی در این فیلم به نوعی ادامه راه »فرمول وان«، اکشن ورزشی با بودجه 

بالای اپل اســـت که انتظار زیادی برای اکران آن وجود دارد و برادران وارنر آن را ۲۷ 

ژوئن اکران می‌کنند. 

قرار است سریال تلویزیونی »هری پاتر« به کارگردانی کریس کلمبوس ساخته شود اما 

 طرفداران دو آتیشه این مجموعه مخالف ساخت چنین سریالی هستند. طرفداران 
ً
ظاهرا

نسخه سینمایی هری پاتر می‌‌‎گویند هشت قسمت آن حق مطلب را در رابطه با داستان 

رمان‌‎های جی کی رولینگ ادا کرده است. به همین خاطر این گروه از طرفداران عقیده 

دارند نیازی به احیای داستان این رمان‌ها نیست و دلیلی برای ساخت نسخه تلویزیونی آن 

وجود ندارد.  کریس کلمبوس فیلم‌ساز مؤلف انگلیسی دو قسمت از فرانچایز سینمایی 

هری پاتر را در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ کارگردانی کرد. 

او چند روز قبل در مصاحبه‌ای گفت: »تولید نسخه تلویزیونی هری پاتر اقدامی پسندیده 

است. ایده باشکوهی است که باید عملی شود. دلیلش هم این است که با وجود تولید 

نسخه سینمایی چند قسمتی داستان رولینگ، هنوز چیز‌های بسیار زیادی از این داستان‌ها 

وجود دارد که گفته نشده و فیلم‌های سینمایی آن، آن‌ها را ناگفته باقی گذاشته‌اند.«

برد پیت با یک فیلم ماجراجویانه
بازمی‌گردد

طرفداران هری پاتر
جنجال به پا کردند

محمدحسین سلطانی
خبرنگار

نمایشگاه یا فروشگاه؟ 
حوالی ساعت ســـه بعدازظهر، به در ورودی محل برگزاری نمایشگاه 

رسیدم. چرخ فروش ذرت مکزیکی، پیرزن دست‌فروش و مرد میان‌سال 

بادکنک‌فروش، نشان می‌دادند که بازار نمایشگاه چندان هم کساد نیست. 

وارد سالن نمایشگاه شدیم. اولین احساسی که از نمایشگاه می‌شد گرفت 

یـــک هایپرمارکت بود. اگر غرفه‌های اطراف ســـالن را در نظر نگیریم، 

 بزرگ نبود. 
ً
نمایشگاه ملی اسباب‌بازی چیزی فراتر از یک فروشگاه نسبتا

فروشـــگاهی که در قفسه‌هایش به‌جای لوازم خوراکی حجم عظیمی از 

اسباب‌بازی ریخته شده بود. تنها نقطه مثبت سالن در نگاه اول حضور یک 

ربات بود که بچه‌ها با بالارفتن از روی کول آن، حال‌وهوای نمایشگاه را تا 

حدودی عوض کرده بودند. اگر بخواهیم غرفه‌های دور ردیف قفسه‌ها را 

هم حساب کنیم، باز هم نمایشگاه نهم سروشکل منسجمی پیدا نمی‌کند. 

با تمام این تفاصیل استقبال برای یک روز غیرتعطیل خوب است. برای‌آنکه 

بفهمم ماجرا در روزهای دیگر هم همین‌طور است یا نه سراغ خریداران را 

از یکی از فروشنده‌ها می‌گیرم. فروشنده‌ای که توضیحات زیر بسته‌بندی 

اسباب‌بازی‌هایش به عربی ترجمه شده، گویا شیوخ خلیج‌فارس‌نشین 

هم اسباب‌بازی ایرانی استفاده می‌کنند! 

فروشنده که به‌زور سنش به 30 می‌رسد با چشمانی مشتاق به میکروفن 

نـــگاه می‌کند و با این جمله کلیشـــه‌ای مصاحبه را آغاز می‌کند: »فقط 

سؤال سخت نپرس.« فروشنده ‌30ساله‌مان ادامه می‌دهد: »برگزاری به 

لطف خدا خوب بود. نتیجه مطلوب حاصل شـــد، سال گذشته هم در 

نمایشگاه فعالیت داشتیم. فرقمان در سال جدید در کارهای نویی است 

که آورده‌ایم؛ یعنی عروسک‌های مفصل‌دار. ما نزدیک به ۱۰۰ مدل جدید 

عروسک مفصل‌دار طراحی کرده‌ایم و مجموعه داستانی آن‌ها هم منتشر 

شده که در کنار هر عروسک به فروش می‌رسد.« 

مهندسی معکوس به‌جای استفاده از انیمیشن‌های ایرانی
همین‌جا سؤالی به ذهن می‌رسد؛ فروشنده‌های ایرانی در حال مهندسی 

معکوس هستند؟ برخلاف خارجی‌ها که اول محتوای رسانه‌ای را تولید 

می‌کنند )حالا می‌خواهد کتاب باشـــد یا انیمیشن( و پس از آن به سراغ 

ســـاختن اسباب‌بازی می‌روند، فروشنده‌های ایرانی اول اسباب‌بازی را 

تولید و بعد داســـتانش را روایت می‌کنند؟ این هم ابتکاری ا‌ست! وقتی 

فروشنده عروسک‌های مفصل‌دار از ابتکار مجموعه‌شان صحبت می‌کند 

حواسم به باقی غرفه‌ها معطوف می‌شـــود. هر چقدر سر می‌چرخانم 

خبری از بچه‌زرنگ، ببعی قهرمان، پســـر دلفینی، شاهزاده رومی، سیا 

ســـاکتی و حتی کلاه‌قرمزی و شخصیت‌های برنامه مهمونی نیست. به 

شکل مشخصی در نمایشگاه کانون پرورش فکری انیمیشن‌های داخلی 

حضور ندارند. این وضعیتی برخلاف نمایشگاه ایران‌نوشت است که در 

شـــهریورماه امسال برگزار شد. با آنکه ایران‌نوشت هم ایرادهایی جدی 

در برگزاری داشـــت؛ اما حال‌وهوای نمایشگاهِ ایرانی بودن را داشت. در 

ایران‌نوشـــت به شکلی مشخص کاراکترهای ایرانی حضور داشتند؛ اما 

مثل‌اینکه ماجرا در انیمیشن متفاوت است. 

تولیدکننده عروسک‌های مفصل‌دار ادامه می‌دهد: »اولین سری داستانی 

با عنوان »ســـیاره حیات« روی این محصولات چاپ شـــده که در آن 

کلیه شـــخصیت‌ها معرفی می‌شوند. نکته مهم این است که تمامی این 

شخصیت‌ها )فینگرتوی‌ها( نام‌های متفاوتی دارند و هر یک در داستان، 

زندگی خاص خود را دنبال می‌کنند؛ چه حیوانات دریایی در اعماق دریا 

و چه موجودات بخش‌های دیگر. هدف اصلی این اســـت که داستان به 

سمت اســـتعدادیابی، آموزش و هدایت کودکان به‌سوی موفقیت پیش 

برود.« با نگاهی به قفسه‌های نمایشگاه نه‌تنها آثار تولیدکننده عروسک‌های 

مفصل‌دار بلکه بخش مهمی از قفسه‌ها هم محتوای آموزشی و بازی‌های 

فکری آن را پر کرده است. بااین‌حال چینش محتوایی آثار به شکلی است 

که می‌توان گفت همه‌مدل اسباب‌بازی در نهمین دوره قرار گرفته‌اند. 

حاشیه سودها کم و کم و کمتر می‌شود
 ایرانی 

ً
از دیگـر نـکات مثبـت نمایشـگاه اسـباب‌بازی حضور تمامـا

تولیدکننـدگان اسـت، البتـه بخـش مهمـی از اسـباب‌بازی‌های 

 
ً
تولیدشـده، بـه دلیـل محصـول پتروشـیمی بـودن مـواد اولیـه کاملا

داخلـی ندارنـد. کالاهـای خارجی بسـیار کمند و به نظـر در کل این 

جشـنواره همه تولیدکنندگان داخلی حضور داشـتند. تولیدکنندگانی 

کـه پرسـش مهـم دربـاره آن سـودی اسـت که نصیبشـان می‌شـود. با 

نگاهـی بـه قیمـت ثبت‌شـده روی اسـباب‌بازی‌ها رنـج قیمتـی از 

چندده‌هـزار تومـان آغـاز می‌شـود تـا حـدود دو میلیـون تومـان برای 

اسـباب‌بازی‌های بـزرگ. بااین‌حـال قیمت‌هـا بـا فروشـگاه‌های 

بیـرون از نمایشـگاه تفاوتـی چشـمگیر دارد. ایـن تفاوت چشـمگیر 

نشـان می‌دهـد کـه حاشـیه سـودها بـه طرز چشـمگیری تغییـر کرده 

و کـم شـده. بـا مونـا عمادی مدیـر اجرایی نمایشـگاه صحبت کردم، 

مدیـری کـه چندیـن دوره می‌شـود مسـئولیت برگـزاری نمایشـگاه 

اسـباب‌بازی بـر عهـده او افتـاده اسـت: »بـه علـتِ ارتباطـی کـه بـا 

تولیدکننـدگان داریـم، درخواسـت کردیـم باتوجه‌به اینکـه هم بحرانِ 

شـرایط اقتصـادی هـم فـروش بـرای تولیدکننـدگان وجـود دارد، اگر 

امکان دارد -چون نمایشگاه، جشنواره ملی و مردمی است- افزایش 

قیمـت زیـادی را بـرای مـا نگذارند تـا ما بتوانیم در نمایشـگاه کالاها 

را ارائـه بدیـم. می‌شـود گفـت ۸۰ درصـد تولیدکننده‌هـا همـکاری 

کردنـد و قیمت‌هـا را در محـدوده‌ای قـرار دادنـد کـه مطلـوب بـود 

و ایـن قیمت‌هـا را خودشـان پیشـنهاد دادنـد، مـا هـم همـان را بـرای 

مشـتریان گذاشتیم.«

البتـه صحبت‌هـای عمـادی را بایـد در کنـار صحبت‌هـای غرفـه‌داران 

قـرار داد تـا وضعیـت تولیدکنندگان در نمایشـگاه شـفاف شـود. اکثریت 

تولیدکننـدگان بـا آنکـه از فروششـان در نمایشـگاه رضایت داشـتند؛ اما 

وضعیت صنعتشـان را در شـرایط مطلوبی نمی‌دیدند. یکی از این افراد 

تولیدکننـده عروسـک کاموایـی بـود، تولیدکننـده‌ای که به نظر می‌رسـید 

چنـدان سن‌و‌سـال‌دار نباشـد؛ امـا شـقیقه‌هایش تمـام سـفید شـده بود. 

تولیدکننـده عروسـک کاموایـی می‌گویـد: »متأسـفانه باوجـود افزایـش 

قیمـت مـواد اولیه، مجبوریـم به‌عنوان تولیدکننده، چرخـه تولید را حفظ 

کنیـم. بـرای تشـویق مـردم بـه خریـد، سـود را کاهـش داده‌ایم تـا قیمت 

نهایـی مناسـب‌تر باشـد. درواقـع، حتـی اگر از ابتدا سـود مناسـبی برای 

خـود در نظـر بگیریـم، بـه دلیـل ضـرورت تخفیـف بـه فروشـندگان یـا 

مصرف‌کننـدگان نهایـی )بـرای جـذب خرید عمده یا خـرده(، درنهایت 

حاشـیه سـود به‌شـدت کاهـش می‌یابد.«

تولیدکننـده عروسـک کاموایـی کـه می‌بینـد بـا او همـراه هسـتم و 

صحبت‌هایـش را می‌فهمـم، جملاتـش را این‌طـور ادامـه می‌دهـد: 

»مسـئله اینجاسـت کـه وقتـی در مرحله بعـدی تولید، قیمت مـواد اولیه 

 سـودی باقـی نمی‌ماند. ایـن چرخه تنها 
ً
ناگهـان افزایـش می‌یابـد، عملا

 عروسـک‌هایی که 
ً
بـرای بقـا ادامـه می‌یابـد، نـه بـرای سـودآوری. مثال

 بـا قیمـت ۵۰۰ تـا ۸۰۰ هـزار تومـان عرضـه می‌شـدند، اکنـون به 
ً
قبال

دلیـل افزایـش هزینه‌هـا نمی‌تواننـد بـا همـان قیمـت بـه فروش برسـند. 

از طرفـی، رقابـت بـا محصـولات خارجـی کـه بـا قیمـت پایین‌تـر وارد 

بـازار می‌شـوند، وضعیـت را پیچیده‌تـر می‌کنـد. مصرف‌کننـده ترجیح 

می‌دهـد عروسـک ارزان‌تـر خارجـی بخـرد، درحالی‌کـه تولیـد داخلی 

نیازمنـد زحمـت و هزینه بیشـتری اسـت )اغلب ایـن محصولات حتی 

بـدون حمایـت دولتـی و در کارگاه‌هـای کوچـک تولیـد می‌شـوند(«. 

به عروسـک کاموایی سـاز می‌گویم: »به نظرم فضای نمایشـگاه بیشـتر 

شـبیه یک فروشـگاه بزرگ بود تا یک نمایشـگاه حرفه‌ای.«

او هـم ادامـه می‌دهـد: »البتـه حمایت از تولیدکننده در همین نمایشـگاه 

 محصـولات در معـرض دیـد قـرار 
ً
هـم تـا حـدی اتفـاق افتـاده؛ مثال

گرفتنـد و تبلیغـات شـد، امـا تأثیر نهایـی محدود بود. اگر کسـی چیزی 

 بـا دیدن محصولات، ممکن اسـت ورشکسـتگی در آینده 
ً
نخـرد، صرفـا

بـه سـراغ برنـد مـا بیایـد. مـن سـال اولـی اسـت کـه در ایـن نمایشـگاه 

شـرکت می‌کنـم، جـو آن همـواره متمرکـز بر فروش مسـتقیم بوده اسـت 

تـا واسـطه‌ها حذف شـوند.« 

حرف‌هـای عروسک‌سـاز برایـم قابـل‌درک اسـت؛ ولـی اگرچـه افزایش 

حجـم فـروش برای تولیدکننده مفید اسـت، اما ذات یک نمایشـگاه باید 

فراتـر از »فـروش فـوری« باشـد و بـه معرفـی، شبکه‌سـازی و برندینـگ 

کمـک کنـد. اتفاقـی کـه در نمایشـگاه اسـباب‌بازی چندان خبـری از آن 

نیسـت. وقتـی بـه غرفه‌هـا نـگاه می‌اندازیم به‌جـای آنکه پـروژه‌ای برای 

فروش و معرفی آثارشـان داشـته باشـند، منتظر هسـتند محصولاتشـان 

از میـان قفسـه‌ها انتخـاب شـود. کوچکـی غرفه‌ها)اکثـر غرفه‌هـا 6 متر 

و حتـی کمتـر بودنـد« و نیـروی محـدود در آن‌هـا شـاید دلیـل دیگـری 

اسـت کـه باعـث می‌شـود نمایشـگاه اسـباب‌بازی را نتوان یـک رویداد 

بالـغ ارزیابـی کرد. 

بـا آنکـه وضعیـت مالـی نمایشـگاه از سـمت عروسـک کاموایـی سـاز 

مـا مناسـب ارزیابـی نمی‌شـد؛ امـا یکـی از تولیدکننـدگان هـم ماننـد 

تولیدکننـده عروسـک مفصـل‌دار از حاشـیه سـود خـوب در برخـی از 

محصولاتشـان می‌گفـت: »درمـورد قیمت‌ها، بالاترین سـود ثبت‌شـده 

بـرای یـک کالا ۸۸ درصـد بـود. قیمت‌ها بسـیار مناسـب تعیین شـده و 

از نظر افزایشـی، چشـم‌انداز خاصی نداشـتیم. اما مزیت آن این اسـت 

کـه نقدینگـی تـا حدی بازمی‌گـردد. به نسـبت نمایشـگاه‌های قبلی، بد 

 تبلیغات و اطلاع‌رسـانی خوبی 
ً
نیسـت. البتـه دو نکتـه وجـود دارد: اولا

 باتوجـه ‌بـه افزایش قیمت 
ً
انجـام شـد و اسـتقبال مناسـبی داشـتیم. ثانیـا

مـواد اولیـه، تـوان خریـد مـردم کاهـش ‌یافتـه و ایـن موضوع تـا حدی بر 

اسـتقبال عمومـی تأثیـر گذاشـت. مـا ترجیح می‌دهیم محصـولات را با 

قیمت بالاتری عرضه کنیم، اما تقاضای مردم و مسـئولان جشـنواره این 

اجـازه را بـه مـا نمی‌دهـد. در کل، اینجـا بیشـتر شـبیه یـک هایپرمارکت 

اسـباب‌بازی اسـت کـه همـه بـرای فـروش آمده‌اند. سـبک نـو و جالبی 

 تبدیـل به یک 
ً
بـود، امـا حالـت کلـی به‌گونـه‌ای اسـت کـه گویی نهایتـا

فروشـگاه بزرگ شـده است.«

غرفه کوچکی که محو می‌شود
در میانه غرفه‌ها چشمم به غرفه‌ای می‌افتد که در گوشه‌ای کوچک 

در میان بیست و چند غرفه نمایشگاه قرار گرفته و پیرمردی در آن 

عروسک می‌دوزد. پیرمرد تا من را می‌بیند از جا بلند می‌شود و از غرفه 

کوچکش که حتی جای ایستادن هم ندارد خارج می‌شود و به سمت من 

می‌آید. سلام و علیکش گرم است. از او درباره حضورش در نمایشگاه 

می‌پرسم. مثل ‌اینکه از قدیمی‌هاست: »من در یکی دو سال پس از 

کرونا در نمایشگاه شرکت نکردم و امسال اولین‌بار است که پس از آن 

دوره حضور دارم. پیش از کرونا نیز در این رویداد شرکت کرده بودم. 

این نمایشگاه حاصل همکاری انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی با 

کانون پرورش فکری است. وضعیت فعی نسبت به دوران قبل از کرونا 

بهبود یافته، اما مشکل اصلی کمبود نقدینگی در دست مردم است. 

شرایط اقتصادی به‌خوبی گذشته نیست و دلیل کاهش قدرت خرید 

خانواده‌ها شده است.« پیرمرد راست می‌گفت، پدر و مادرهای زیادی 

بودند که از مقابل قفسه‌ها سریع عبور می‌کردند تا نکند چشم بچه‌ها 

به گران‌قیمت‌ها بیفتد. بچه‌ها هم شرطی شده بودند، اول قیمت را 

نگاه می‌کردند و بعد روی اسباب‌بازی‌ها دست می‌گذاشتند. یکی 

 هشت یا نه‌ساله بود به مادر می‌گفت: »چه 
ً
از پسربچه‌ها که حدودا

خبره! چرا قیمتش یک میلیون تومان بود!« پسربچه هم وضعیت 

اقتصادی را درک کرده. حاصل این درک پر بودن قفسه اسباب‌بازی‌های 

گران‌قیمت است. انگار مردم از لمس‌کردن آن‌ها هم می‌ترسند.  پیرمرد 

عروسک‌دوز ادامه می‌دهد: »گران‌ترین اسباب‌بازی‌های حاضر در 

نمایشگاه، عروسک‌هایی با قیمت ۲ تا ۳ میلیون تومان بودند. برای 

مقایسه، اگر بخواهید اسباب‌بازی‌های برندهایی مانند »لگو« را از 

فروشگاه‌های معتبر تهیه کنید، قیمت‌های جهانی بسیار بالاتری 

خواهید دید. اما نکته مثبت این نمایشگاه، شفافیت قیمت‌هاست. 

برخلاف بسیاری از نمایشگاه‌ها که قیمت‌ها را مصنوعی بالا می‌برند و 

بعد ادعای تخفیف‌های کاذب می‌کنند، اینجا قیمت‌ها واقعی و مطابق 

با فهرست تولیدکنندگان است.« از پیرمرد پرسیدم وضعیت نمایشگاه 

چطور بوده، بالاخره آنچه جوان در آینه بیند، پیر در خشت خام می‌بیند: 

»وضعیت کلی بد نبود، اما همان‌طور که گفتم، مشکل اصلی کاهش 

نقدینگی مردم به دلیل تورم بالا است. افزایش قیمت محصولات ما 

همسو با نرخ تورم نیست و این موضوع برنامه‌ریزی تولید برای ماه‌های 

آینده را دشوار می‌کند.«  از او می‌پرسم: »به نظرتان نمایشگاه سال بعد 

هم برگزار می‌شود؟« پاسخش برایم قابل‌پیش‌بینی نبود. پیرمرد گفت: 

»ما برای ماه آینده هم نمی‌دانیم باشیم یا نه چه برسد به سال آینده!«

به سال بعد هم می‌رسیم! 
بر اساس گفته‌های عمادی، مدیر اجرایی نمایشگاه، تولیدکننده‌های 

نهمین رویداد اسباب‌بازی حدود ۸۹ برند هستند و ۲۵۶۰ قلم کالا دارند. 

تعداد غرفه تولیدکننده‌هایی که در این نمایشگاه حضور دارند به حدود 

20 غرفه می‌رسد، البته این 89 برند تمام ظرفیت صنعت اسباب‌بازی 

در ایران نیست؛ اما بخش مهمی از آن است. صنعتی که تشنه ارتباط 

با رسانه است و حتی تولیدات جدید نمایش خانگی را به سرعت وارد 

چرخه خود می‌کند. شاهد مثالش هم بسته‌های متعدد بازی »گل یا 

پوچ« و »مافیا« در قفسه‌های نمایشگاه است. نمایشگاهی که بیشتر 

شبیه به یک هایپرمارکت است تا نمایشگاه. همین مسئله سؤال من از 

مونا عمادی می‌شود و او در پاسخ می‌گوید: 

»جشنواره ملی اسباب‌بازی شامل چند بخش اصلی است: بخش 

فروشگاهی، بخش نگارخانه عروسک‌ها و بخش ترویجی. بخشی 

که شما در آن قرار دارید، بخش فروشگاهی است. این بخش پر از 

غرفه‌های فروش است و فضای بازی نیز در آن وجود دارد. بخش ترویجی 

نمایشگاه شامل بازی‌ها، اسباب‌بازی‌ها و فضای سرگرمی است که در 

سالن تیمچه برگزار می‌شود. همچنین در سالن دیگری آسمان‌نما وجود 

دارد. انجمن‌های علمی و ورزشی نیز حضور دارند و فضایی برای بازی 

بچه‌ها فراهم کرده‌ایم.« بنا به توصیه عمادی نگاهی هم به بخش موزه 

عروسک‌ها و بخش ترویجی می‌اندازم، آن‌چنان خبری نیست، به جز 

حضور چند عروسک که گویا مربوط به اقوام خاص هستند. البته آن‌طور 

که عمادی گفت، برنامه‌ها برای آخر هفته‌ها ترتیب داده شده و باید در آن 

زمان مورد ارزیابی قرار بگیرد.  عمادی در ادامه صحبت‌هایش از تفاوت 

امسال و سال‌های گذشته می‌گوید، تفاوتی که گویا وضعیت خرید در 

آن چندان مطلوب نیست: »در مورد بازخورد امسال، می‌توان گفت که 

چیدمان، تنوع کالاها و رضایت فروش در سطح متوسطی قرار دارد. 

نوآوری‌هایی نیز به بخش‌های دیگر جشنواره اضافه شده است. امسال 

برنامه‌هایی مانند عروسک‌گردانی و نمایش‌های مختلف برای کودکان 

برگزار می‌شود. در روزهای پایانی جشنواره، به دلیل استقبال زیاد، بازی‌ها 

و ورزش‌های مختلف نیز انجام می‌شود. بعد از هر سانس، برنامه‌هایی 

مانند نمایش آتش‌نشانی اجرا می‌شود و سپس بچه‌ها می‌توانند به سالن 

ترویجی بروند و بازی کنند یا عروسک‌های اقوام ایرانی را ببینند.« آن‌طور 

که عمادی می‌گوید همه برگزارکنندگان امید به تبلیغات و بخش‌های جانبی 

نمایشگاه دارند تا شاید پای مردم هم به فروشگاه باز شود. البته بخش‌های 

جانبی نمایشگاه به شکل مشخصی در حاشیه است و حتی چندان 

دیده نمی‌شود؛ اما پرواضح است که همین نمایشگاه شبیه به فروشگاه 

هم کورسوی امیدِ عمادی، عروسک‌سازها و عروسک‌دوزهاست. 

عروسک‌دوزهایی که آثارشان در حال محوشدن است و تنها چند 

عروسک پولیشی گران‌قیمت از »سوپر ماریو« و »سونیک« در قفسه‌های 

آنها باقی ‌مانده است. عروسک‌هایی که اگر یک خانواده طبقه متوسط با 

دو فرزند بخواهد دو تا از آن‌ها را بخرد باید یارانه کودکانش را هزینه کند. 


